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  قيبهمن شف

  
 به ين که رسته اي اي بر هم منطبق شوند، برايي از جامعه بورژواي طبقه اي و رهائين که انقلاب ملتي ايبرا"

 متمرکز و يگري جامعه در طبقه دي هايست برعکس تمام نارسائي باي گردد، ميمثابه رسته تمام جامعه تلق
 يژه اي وهست عرصي باي باشد، ميت همگاني تجسم محدودانزجار و ي عمومه رست به مثابهيگرين ديرسته مع

 ي همگانين عرصه به مثابه رهائي از اي که رهائي شود به گونه ايت تلقي آشکار جناصهاز جامعه به مثابه عر
 آشکار ته برعکس رسيگري دتهد رسي باشد، باي رسته رهائين وجهي به بهترين که رسته اي ايبرا. نمودار گردد

  ." باشديستمگر
  مارکس، نقد فلسفه حق هگل

  
 يک اعتصاب همگاني يحت. ک اعتصاب بوديتنها . ک انقلاب نبودي اعتصاب واقع شد، بهکشنيآنچه در روز 

 را نشان ي رابطه اين اعتصاب نطفه هاين حال هميبا ا. ران بودي از طبقه کارگر اينبود، اعتصاب بخش کوچک
م قداره يادت رژي به سي نفرت عمومن روز در تهرانيدر ا. ران را رقم خواهد زدينده جامعه ايداد که روند تحول آ

ک ين روز جامعه يدر ا.  مبارز واحد همراه شد کارگراننسبت به ي عموميسمپاتت با يم فساد و جنايو چماق، رژ
   چرا؟.  تازه برداشتيديافتن به امي و دست يأس و افسردگي از يگام به سمت خلاص

 ي آن نميميخ تقويزمان وقوع اعتصاب را اما تنها از تار. وستيکشنبه به وقوع پياعتصاب واحد در سحرگاه روز 
د شناخت تا قادر به درک ي اعتصاب را بايخ واقعيتار. ستيش ني بي عدديميخ تقوين تاريا. ص داديتوان تشخ

 . کنديز ميران متماي ايجنبش کارگر در ريدو دهه اخن اعتصاب را از همه تحولات يز ايآن شد که چه چ
ن اعتصاب يا.  انقلاب شباهت داشتۀ به اعتصاب نفتگران در دوريات اجتماعير بر حياعتصاب واحد به لحاظ تأث

. ستي ني کافيدين اميختن چني برانگينفس اعتصاب کردن برا. ختي سرکوب شدگان برانگيد را در دل هايام
ن يختن اي تواند برانگيز نمي روزمره در تهران بزرگ نيم ضرباهنگ زندگي کارگران واحد در تنظۀژي نقش ويحت
  . ژه اندي ويطي شراۀ زادين تحولاتيچن. ح دهديژه را توضي وطهراب

ا يل و ين تنها دلين همه ايبا ا. د کندين تردي تواند در اي نمي کسگري امروز د.ارندي کارگران شرکت واحد هش
. وستي پيژه به وقوع مي خود ويطيرااعتصاب واحد در ش. ستياب آنان نت اعتصيل اهمين دلي مهم تريحت
  . فراهم کرده بودجنبش طبقه کارگر  عروج ينه ها را براي که همه زميطيشرا

 ن انتخاباتي خود ا وياست جمهورين دور ري نهمينتخابات واحد مصادف بود با مبارزات ايکايل سندياعلام تشک
ش ين دور کامل که بيدر ا.  داديل ميران را تشکي در اي و اجتماعياسياز مبارزات س ي دور کامليانيز نقطه پاين



افتند در يفرصت ک از آنها يدان گذاشتند و هر ي پا به مي متفاوتي اجتماعيد جنبشهاياز دو دهه به درازا کش
  .دده شده بود خود را به معرض قضاوت جامعه بگذارني چ۵۷ انقلاب يرانه هاي که بر ويصحنه ا

 درازتر و به ي زمان۵۷ده تداوم انقلاب ي درهم شکستن ايد، اما براي چندان به درازا نکش۵۷سرکوب انقلاب 
ز سر آغاز گسست از دوران يران ني جامعه اين برايوار برليسقوط د. از بوديش از سرکوب خشن ني بيتحولات

 نبود ۵۷ دوران انقلاب ۀگر تداوم ساديد ديدوران جد. دي رسين دوران به سر ميگران ايعمر باز.  بود۵۷انقلاب 
ن دوران ي اي اجتماعي آن جنبشهامهب هين ترتيبه ا.  توانست تکامل آن انقلاب باشديگر نميز ديو انقلاب ن

ده يان رسي به پايستياليدوران ضدامپر.  رانده شدندي صحنه تحولات اجتماعيه هاي به حاشيگري پس از ديکي
گر به دوران گذشته تعلق ي چپ ديت انقلابي تا رواي خط اماميت ضدانقلابياز روا آن، يتهايبود و همه روا

است تا فرهنگ و ي، از سيات اجتماعيابعاد حهمه  بود که ي تحول.ر بودي برگشت ناپذين تحوليا. داشتند
 يتهايارو همه و همراه آن  طلبانهي و برابريستيالي ضد امپريعدالتخواهروح .  گرفتيات را در بر مياخلاق
ان ي داد که بنيانه اي سودجويي خود را در گام اول به مصلحت گراي کنار رفت و جا اشي و ضد انقلابيانقلاب

 ي همگانيس بازار و نفع خصوصيتقد. ي معروف به سازندگههد.  دهه دوم را رقم زدياسي و سيتحولات فکر
ندگان آسمان ي در دست نمايه طور صورت بيولا. ده ها نشستي پرستش آرمانها و ايشد و پرستش پول به جا

ت، ياست و جناي هفت خط سسه کو.، واگذار شديه داري جهان سرماين خداي اما به پول، ايماند، به طور واقع
 جانباز يجي بس. ، زمام امور را در دست گرفت"يسردار سازندگ"ن دوران، ي پول، به نام سردار اين تجسم روحانيا

پرستش . رون مرزهايل شد، چه در درون و چه در بيتبد" زنس منيب" نادم به يچپمحصولات و  ۀبه وارد کنند
 به جز ي بازماندگان دوران ده فرمان راهيبرا.  ده فرمان را گرفتيز جاي نيرانيان قوم اي در ميگوساله طلائ

  . نماندينيخانه نش
. دار بنا کردي پايزي توان چيبر روح نم. ردي را بگي زندگي ماديه هاي پاي تواند جاين روح زمان، نمياما پول، ا

ت تازه بود ين مشروعياسم رمز ا" يآزاد. " نوياز داشت، به قراردادي تازه نيتي شده به مشروعي توهم زدائعهجام
ت و يدو قرن پس از آدام اسم. ل شديسم تبديبرالي لههران پس از انقلاب به دي سوم در اههن شد که ديو چن

 در مدح تساهل، تعامل يده سرائيقص.  آمديسم نائل ميبراليران به کشف ليمتوسط در ا قهل طبيجان استوارت م
سم و يني بر فميل و جدال اجتماعي جامعه تبدي نخبگان فکري دسته جمعيبه سرگرم" ين دمکراسيتمر"و 

 در يانريسم رو به عروج ايبراليبخت بد ل. گر متمرکز شدي دي و سنت از سويک سو و پدرسالاريسم از يمدرن
 آن با بحران مواجه يسم در مهد اصليبرالي لي کرد که بستر اصلي ظهور مينه ايسم بر زميبرالين ليآن بود که ا

ن، بل يا برليزايل و راولز و آيگر نه به مي ديسم غربيبراليسم بدل شده و ليسم در غرب به پست مدرنيمدرن. بود
ن بود که ينچنيا. هابرماس را گرفته بود سارتر و يدا جايدرکرد و فوکو و  يدمن اقتدا ميک و فريبه پوپر و ها

ک ي ياست جمهوري ردر" تيما و مدرن"و " ميما چگونه ما شد"ن که يش بر ايها کنکاش همه و يرانيسم ايبراليل
ن ي ا. درآمديالنبه ني، مد"يجامعه مدن" از .افتي اوج خود را طهها نق"  اويان ج"و تولد لسوف مآب يآخوند ف

نه در . ابدي دست ي ژاکوبن ها و به دائره المعارف روشنگري انقلابيها  توانست به کلوبيم نميسم عقيرالبيل
. افتيکال خود را يندگان رادي شهادت طلب نمايان و گنجير، بل در حجاري روسو و روبسپ ولتر وقامت

  . ديکوه موش زائ. ا آوردي را به دني جنبش اصلاح طلبيراني ايروشنگر



ت يسازش با ولا. ه بودن اش شروع شدي از همان آغاز دوران تکويرانيسم ايبراليب دوران زوال لي ترتنيبه ا
 و در بر همان .ش نبودي بيز سرابين راه نيسم بود و ايبرالين لي اي برايني زمي حکومتيآسمان تنها راه برقرار

 سرخ تهرش.  چنگال مرگمهان طع ماند که بود و آزادگان همچنير در دست همانانيشمش. دي چرخيپاشنه م
زشان همواره ياد عزيجانشان و . افتي ها تداوم ينده ها و مختاري پويهسلطانپور ها و توماج ها در خون گرانما

  . باديگرام
ت مبارزان پر يانت جان و امني شهامت صين موجود ناقص الخلقه حتي همان بس که ايرانيسم ايبراليدر جبن ل

 بر تن حس يان پرشوريد دانشجوي باش از همهيش و بي پن تجربه راي ايتلخ. ز نداشتيشور صفوف خود را ن
چه . دان آمدندير به ميگي پيسميسم جبون به دمکراتيبرالين ليل اي تبدي محابا برايباک و بي کردند که بيم

ر و يو زنج جز غل يز سرنوشتين مبارزان پر شور نيدارانه ايتلاش پا. يني سنگي و باز هم چه بهايتوهم
 مه خود به محاکيرانيسم جبون ايبرالين سرنوشت دچار شد و ليز به اي ني که گنجياما هنگام.  نداشتيفراموش

  . ده شديسم کوبيبرالين ليت خود ايخ بر تابوت مشروعين مي او نشست، آخر"يافراط گرائ"
 ابتذال هر چه يرانيناتوان ا يگر روشن زوال.ز بودي ني کل جامعه مدني معنو اما زواليزوال جنبش اصلاح طلب

 يان پرده اي شد و ميل مي تبدي به کمديتراژد. ران را به دنبال داشتياست و فرهنگ در ايشتر صحنه سيب
 يه اين بر چهارپاي دروغيامبريران پياست اي سۀ بازار مکارشهدر هر گو.  شديان فراهم مي مزاح تماشاچيبرا
 ي اسلام قائم به مقام رهبرياگر جمهور.  و عروج خود سر داديز نهائيخد روز رستايتال قرار گرفت و نويجيد

ن يامبران دروغيپن شد که ين چنيباشد؟ ا نتواند قائم به مقام رهبران يورن جمهيون ايسياست، پس چرا اپوز
سر  شهر ي مرکزيدانهاي در مخ خوديدن ميما و کوبي فرود با هواپۀو وعد  از هر گوشه سر بر آوردنديخوشبخت

شتر از ي بر سر کسب سهم بيون به رقابتيسي از اپوزيان بخشيت در ميرقابت بر سر کسب اعتبار و محبوب. دادند
دان ي شان به مي متوسط سالها بود که گشت و گذار تفننقه فرزندان طبي برا.ديکا بدل گردي آمرۀ کنگرجهبود
 بود که ين فضائي در چن. آن را گرفته بودينترنت جايک اي اروتيده بود و چات روم هايان رسياست به پايس

د باشد؟ ي اميه مردم دربند ماي توانست برايز ميقتا چه چيحق.  شديجمهور اسلام برگزار ماست يانتخابات نهم ر
  .چيچ و مطلقا هيه

خ و به ي دوباره سر برآورده بود که به حکم منطق تارييرويان تمام تحولات دوران پس از انقلاب همان نياز م
جاد ي که خود ايرانه اي بر وياسلام انقلاب.  شديت مدتها قبل به گور سپرده مسي باي جامعه مينيحکم تحول ع

د و با به سخره گرفتن يرون کشيش بين خوي خونۀرا که سالها در خفا پرورده بود از لباد يجغد شومکرده بود 
ع بر ي کوتاه و سري مروريي انتخابات گويماهها.  دوباره برخاستي در حال رنج به جشن گرفتن تولديجامعه ا
 دوران جنگ نامقدس تا سرداران بازنشسته جنگ و ير خط امامياز نخست وز.  بودي اسلاميخ جمهوريتمام تار
ش کوتاه بر صحنه ظاهر يک نماي جمهور اسلام، همه و همه در ته جبون، تمام گذشي تا اصلاح طلبيسازندگ

ن يافتند که اي که دري وهمگان مات ومبهوت بر جا ماندند، هنگام.جمهور باز کنندن ي اۀندي آيشدند تا راه را برا
  . بر قلب جامعه شوک وارد آمد.  آنياين زواياهترين و سيهم بدتر آن. نده همان گذشته استيآ

رارت در تمام دوران ملالت و م. هاست ن انتقاميخ سخت تريانتقام تار خ نقب خود را زده بود ويوش کور تاراما م
 گذرد و ين صحنه چه مي را غم آن نبود که پشت ايران کسياست اي سنه بر صحي اجتماعيش جنبشهايآور نما



ن کسان يا.  کنندي خود حمل مي را بر شانه هاي اجتماعيکمد- ين تراژدين و کمر شکن اي بار سنگيچه کسان
 به ي بر کار کارگران و براي بود متکيافتيران ضياست اي سنهغوغا و تلاطم در په. خاموش اما پر کار. اما بودند

 غارت غه دغدير اسلام سکوت مرگ بر کارخانه ها حاکم شد و کار بياز برکت سر شمش.  آنانيتاراج بردن هست
اه حکومت يه بر بستر نظم سيصاحبان کهنه و نو سرما. افتي توقف ادامه يدسترنج کارگران بدون لحظه ا

ک قطب و فلاکت در ي جامعه انباشت ثروت در يدر ژرفنا. قدس انباشت پرداختندد به کار ميآسمان بر مراکز تول
 ثابت فهن تنها مؤليست و پنج ساله، اي بيها بيدر تمام فراز و نش.  سابقه به خود گرفتيب يگر شتابيقطب د

ه کار ن جنگ کارگران محکوم بي صدور اسلام و به نام اي برايبيدر جنگ نامقدس صل.  بوديتحولات اجتماع
 را ين سازندگين اي سنگين کارگران بودند که بهاي باز هم ايشتر با مزد کمتر شدند و هنگام سازندگيب

د به نام ين کارگران بودند که باي کرد، باز هم اي جهاني به بازارهايابيه هوس راه يز که سرمايآنگاه ن. پرداختند
 خطر بود، در مقابل صهه عري صاحبان سرمايت برااسياگر صحنه س.  کردندي از منفعت خود گذشت ميمنافع مل

 ي کاخهايوارير را هم که در چهاردي عسل و شيبارهايجو. ن کم نداشتيچندان از بهشت بر اقتصاد نهپه
ت، آنچه يش جمعي افزاياست اسلاميمنت سي سرکوب انقلاب و به ممني به . شد ساختيموسوم به خانه م

 رفت ي مي به تباهيحال اگر جسم و جان طبقه ا.  کاريرويان بود باز هم ن کار و آنچه ارزيرويفراوان بود، ن
  .کاراني بۀريزنده باد ارتش ذخ. چه باک

کار در بهار انقلاب در اصفهان به ضرب گلوله مزدوران اسلام از پا در يان کارگر بيقياز همان هنگام که ناصر توف
ن يگر اياز سرکوب بزرگ شصت به بعد، د. ده اندي کارگران دي براي شد که چه خوابيد مشخص ميآمد، با

. ر چتر اختناق را روشن کندي پنهان زين سلاخي تواند ابعاد اينده ميتنها آ.  بوديسرنوشت هر اعتراض کارگر
و .  ها راي و خاتون آباديدانند و سرنوشت نفتگران اعتصابي اکبر آباد را اما همه مۀسرنوشت مردم به جان آمد

ن شد يو چن. دي بايشتر مي بيتين امر را دراين فرزندان طبقه بود که ايار تري به هشيا هشداريگوهر بار کشتار 
  .گري ديگر سر برآورد و به شکلي ديطيکه واحد در شرا

جامعه با بن بست . ل شدي تبديدئولوژيات و به بحران در اياست، به بحران در اخلاقيبحران در سآنگاه که 
 ي انتخابات به مارحه اسلام در بحبوي جمهور. شونديد باز مي جدي است که راههامواجه شد و در بن بستها

 . خاکستر سر برآوردس از دلققنون پوست کندن بود که يو درست در متن ا.  ماند در حال پوست کندنيم
ل حا.  پرداخت، آواز خوش ققنوس بلند شدي شهادت مله به سر دادن ناي که جغد شوم مهرورزيدرست در زمان

  ک تعلق دارد؟ينده به کدام يآ: کندد قضاوت ي که بان جامعه استيا
ات ي در هي و عشق به زندگي تجسم زندگياروي رويات دولت مهرورزي در هيتجسم مرگ و شهادت طلب

 کند در يز مي متماي تاکنونين جنبش را از تمام جنبشهايآنچه ا.  قرار گرفته استشانيکايکارگران واحد و سند
 ي کارگران واحد اما صدايصدا. ژه به جنگ برخاستندي ويآن جنبشها در اعتراض به ستم همهه آن است ک

 ي رساين صدايا.  معترض استيش فرض ستمگري، بل به پيژه اي وي است که نه به ستمگريطبقه ا
 ۀنجرنک از حيها کارگر به بغض بدل شده بود و ا ونيلي است که در حلقوم مييصدا. ران استي ايايپرولتار
 را ي حقيآنها دادخواه.  ن استيراز قدرت کارگران واحد در ا.  شوديان اعلام مي کارگران واحد به جهانيرسا

  .يحق زندگ:  سلب شده استيکرده اند که از جامعه ا



 از ي حق زندگيبا اعلام جنگ برا. روز نشونديز ممکن است که پين نيا. روز شونديممکن است کارگران واحد پ
 تواند از يچ کس نمين افتخار را هي و اي تاکنونيروزين پيا.  شده استيني اما جامعه وارد دوران نو آنانيسو
  .رديران بگي کارگر اقهطب
  
  . نوي به آغاز فصلمياوريمان بيا

  
  ۲۰۰۶ه ي ژانو-۸۴ يد


